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  مقدمه. 1
وبـيش داراي قـدمت     اين نفـوذ كـم  . داردباورهاي عاميانه در ميان جوامع مختلف گسترش 

هـاي زمـاني پيشـيني و تـا       ديريني است و منعكس كننده فرهنگ مردم آن اجتمـاع در دوره 
چـه بسـا پايـداري ايـن باورهـا در ادوار مختلـف نشـان از كـاركرد         . اي پسيني است  اندازه

ه و حتي نمادها اجتماعي اين باورها داشته و بيانگر آن است كه باورها فراتر از سطح انديش
اي كـاذب و    هـا صـرفاً جنبـه     اين واقعيت. اند  ها، بعنوان واقعيت اجتماعي تجربه شده  و آيين
آلود ندارند بلكه بايد در تعامل انسان، زيست جهان و تلاش بشر در راستاي حيـات از    وهم

  . طريق سلطه بر طبيعت بعنوان راز بقا دانسته شده و مورد كاوش قرار گيرد
ع هر كنش ناشناخته به جهل و خطاي انسان قرون پيشين، ما را بـه ضـرورت   عدم ارجا

سازد و بر اين اساس است كه به شناخت انسـان    بررسي عينيت زندگي پسامدرن واقف مي
بخشـي بـه     بريم و ضـمن اهميـت    هر عصر از خود، تواناييها، امكانات و چالشهايش پي مي

انديشـه اسـتراتژيك و راهبـردي انسـان     هـاي    درك و فهم او از وضعيت معيشـتش، تبيـين  
اين رويكرد با پذيرش ارتبـاط  . يابيم  پيشامدرن در راستاي دخل و تصرف در جهان را درمي

هاي خرافي، جـادو بـا ذهـن كنشـگر؛ ايسـتارها و        ها، تعويذها، آيين  مؤثر بين نمادها، طلسم
تفسير قرار داده و ارزشهاي فرهنگ عامه را بر اساس مقتضيات عصر مربوطه مورد تحليل و 

متناسب با نقش و كاركردهاي رسوم و سنن عاميانه نسبت بين ابزارهاي دستيابي به هدف و 
با اين رويكرد كرد و كارهـاي انسـان پيشـامدرن از    . كند  خود را بررسي مي  هدف به خودي

ــاظر خــارجي بررســي نشــده و بــرعكس عامليــت محــور و داراي كاركردهــاي    چشــم ن
  . شوند  ميهنجاربخشي محسوب 

تـوان    هايي است كه به كمك منابع موجـود مـي    در اين ميان دوران قاجار از جمله دوره
تـوان    علاوه بر آن با توجه به تـوالي زمـاني مـي   . تصوير تقريباً مشخصي از آن به دست داد

هايي از باورها و ارزشهاي حاكم بـر آن جامعـه را در دوران حاضـر مشـاهده       همچنان رگه
  . نمود

بي اطلاعي، خامي، ترس از موهـوم و غيـر   ) 1390(پيشينه پژوهش از جمله اثر فياضي 
تخصصي شدن انديشه را موجب تكيه بر عقايد غلط مذهبي و خرافات در درمـان بيمـاري   

از ايـن  . ها دانسته، به زمينه ها و وضعيت از چشم ناظر بيروني دنياي كنوني نگريسته است
فات عجين بوده و متصديان درمان، مدعيان دروغينـي بودنـد   درماني با خرا  هاي  منظر روش

كه از سادگي و زودباوري مردمان استفاده كرده و از اين راه نان درمي آوردنـد و بـه همـين    
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دليل از دامن زدن به خرافاتي كه برايشان روزي به ارمغـان مـي اورد دسـت برنمـي داشـته      
  )86: 1390فياضي، (اند

ناظر به اهميت موضوع سلامت در نزد آدمي نگاشته شـده و  بر اين اساس مقاله حاضر 
ضمن بررسي ابعاد اين مهم، مقتضيات زيست محيطي، شرايط معيشتي و وضعيت اجتماعي 

همچنين با به رسـميت شـناختن   . كنشگران عصر قاجار را در ارتباط با سلامت در نظر دارد
ورها را بعنوان مولفه اي از تغييرات باورهاي عاميانه و رايج آن دوره در يك نگاه كلي اين با

هايي از  اجتماعي رصد كرده به كمك منابع موجود در حيطه تاريخ سلامت و پزشكي بخش
هـاي   اين مطالعه بدون معرفـي اجمـالي شـيوه   . تاريخ اجتماعي معاصر را منعكس مي سازد

باورهـاي   عيني درمان بعنوان راهكارهاي عملياتي دستيابي به سلامت در كنـار روش هـا و    
در نهايت اين پژوهش با پذيرش باورهاي عاميانه بعنوان . عاميانه تجويزي ناقص خواهد بود

منابع تجربي شناخت انسان عصر قاجار در پي آن است تا با مطالعه اسنادي متون و تحليـل  
ها به پرسش اساسي زير پاسخ  ها، سفرنامه نامه منابع تاريخي اعم از كتب، خاطرات و زندگي

باورهاي عاميانه تا چه اندازه بر ساحت سلامت كنشگران عصر قاجـار سـايه افكنـده    : دده
اند؟ چه راهكارهايي   ها در دوران قاجار چه بوده  است؟ اين باورها دربارة علل وقوع بيماري

  جهت بهبود و درمان بر حسب باورهاي عاميانه تجويز مي شده است؟ 
  

  ن قاجار سنتي درمان در دورا  هاي  سلامت و شيوه. 2
كنتـرل  . از گذشته تا كنون بيماري از مهمترين تهديدهاي حيات آدمي محسوب شده اسـت 

اين پديدة هولناك و ممانعت از وخامت احوال ارتباط وثيقي با ترس بشر از مرگ و نيستي 
چنانكه از متون به جا مانده برمي آيد مهمترين بيماريهايي كه در دوران قاجـار  . داشته است

، سياه زخـم و  )مارلاريا(اپيدميكي چون وبا، آبله، تب نوبه   هاي  داشته از جمله بيماريرواج 
  .طاعون بوده اند

بيماري بومي ايران نبوده و وارداتي از هند و روسيه بود، ) مرگ موت يا مرگا مرگي(وبا 
 با اين وجود بصورت متوالي تلفات فراواني را در سطح جمعيت بويژه در كودكان در دومين

بيماريهاي مقاربتي از جمله ) 15: 1386فلور، .(كرد  شان ايجاد مي  يا آغاز سومين سال زندگي
و چه بصـورت  ...ها  بندوبار مردها، چه به شيوة استفاده از فاحشه  سيفيليس از طريق رفتار بي

با ) 37: 1386فلور، . (يافت  گسترش مي» در شهرهاي عمدة تجاري و مذهبي«ازدواج موقت 
برد، امـا اقـدام كمـي      اي بود كه بصورت منظم به جامعه يورش مي  آبله بيماريوجودي كه 
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انگيز   صورت پذيرفت، اين موضوع بسيار شگفت) چه توسط اطباء ايراني يا دولت مركزي(
. است زيرا واكسـن موجـود بـوده و بـراي سـاليان دراز در ايـران نيـز شـناخته شـده بـود          

  )292:  2،1368پولاك،ج(
ت بيماريها، انواع دردهاي ناشناخته و نيز زخم و جراحات ناشي از كـار  در كنار اين دس

روزمره در طبيعت، گزيدگي، حمله حيوانات وحشـي، نارسـايي هـا و نـواقص مـادرزادي      
همگي بعنوان بيماري و در شرايط فقدان معاينه و عدم رسيدگي امـراض لاعـلاج و حتـي    

  .مرگبار تلقي مي شد
ساختار بدن و نيز احاطه نداشتن بر شرايط محيطي زيست اطلاعي و عدم شناخت از   بي

بشـر عصـر   . از جمله مهمترين عوامل ضعف انسان در مواجهه بيماري محسوب مـي شـد  
هرچند پزشكي در سطح جهاني در ايـن دوران پيشـرفت   . قاجار نيز از اين امر مستثني نبود

جدد كمتـر از آن بهـره گرفتـه    آوري داشته، اما ايران به فراخور قرارگرفتن در مدار ت  اعجاب
در ايـن راسـتا   . درحقيقت بطور عمومي درمان با ارجاع به طب سنتي انجام مي شـد . است

استفاده از گياهان دارويي، حجامت، زالواندازي، بـادكش، اسـتفاده از مسـهل هـا از جملـه      
  :دروويل آورده است. درمان رايج بود  هاي  شيوه

امـا در صـورتي كـه آن را لازم تشـخيص     . كنند  مي اطبا به ندرت خون گرفتن را تجويز«
خواهنـد كـه     شوند و از او مـي   دهند به اولين دلاكي كه در كوچه برخورد كنند متوسل مي

ي ديگـري    چه وسـيله   شود و چنان  دلاك فوراً دست به كار مي. مريض را حجامت بنمايد
رازي كه به شكل قمـه  بندد و نيشتر د  در اختيار نداشته باشد محل حجامت را با طناب مي

وقـت كسـي     آور آن كـه بـا ايـن عمـل هـيچ       شـگفت . كنـد   است به بدن مريض فرو مـي 
اطبا با تنقيه، زالو انداختن، به كار بردن وسيله بـراي سـرباز كـردن    . شود  العضو نمي  ناقص

زخم، بادكش، مشمع انداختن و مرهم گذاشتن كه غالباً اثرات نيكويي دربـردارد، آشـنايي   
  ) 309: 1370روويل، د(» هستند

بـدليل اسـتفاده مكـرر از    «. درماني نيز خـالي از خطـر نبـود     هاي  البته كاربرد اين روش
شـدند،    ارمني كه توسـط پزشـكان محلـي تجـويز مـي     ) حب(ها و بولوس   حجامت، مسهل

خــوني درازمــدت در رنــج   كردنــد، از كــم  بيمــاران كــه دوران نقاهــت خــود را طــي مــي
  )176: 1823فريگانگ،(».بودند

زالو هـا بـا دهـان مكنـده     . طب سنتي محسوب مي شد  هاي  انداختن از جمله شيوه زالو
بـه   مجـدد رسـاني   خـون مفيد، به مكش خون پرداختـه و در نتيجـه     هاي  ضمن انتقال آنزيم

البتـه  . دارند خواص درماني داشـتند مناطقي از بدن كه عروق وريدي آسيب ديده و يا بسته 
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اقشار پايين جامعه نبـود و در سـطوح بـالاي جامعـه هـم رواج       اينگونه مداوا فقط مختص 
  : عين السلطنه در شرح يك قضيه مداواي مي نويسد. داشت

وآمد گفت ابدا  رفت. السلطنه برود اندرون حسنى را عيادت كند من خواهش نمودم اسعد«
ود ش ـ دهم كرمها را كه انداخت سلامت مـى  دوا مى. نوبه غش ندارد، ناخوشى گريپ دارد

، 7 ج: 1373السـلطنة،  عـين (».گنه به اين گرانى را حرام كرديد جهت مقدارى گنه و شما بى
5471(  

  :درباره مداواي ممتحن الدوله به كمك روش زالو اندازي آمده است
با اينكـه  . دو سه شب درد كليه و مثانه زورآور گشت بطوريكه هيچ نتوانستم راحت نمايم«

در همسايگى محلـه يهوديهـا بـه    . خيال رجوع به طبيب افتادم براى خوراك معطل بودم به
خانه حق نظر يهودى كه سه برادر بودند و هرسه طبيب به نام حق نظر و حكيم موسى كـه  
از يك مادر بودند و در يك محله مطب داشتند و يكى حكيم موسى و دو برادر ديگر يكى 

حكيم يـك  ... ، به خانه ديگر رفتمحكيم مسيح و شريف الاطباء پدر منصور الحكماى حاليه
... نسخه و عمل نمودن بالابلند نوشت و غذاى مرا چلو و ماست شيرين گاو تجـويز نمـود  

من   دوست به دست خود چند زالو به زير شكم پس از چند روز معالجه، اين يهودى انسان
كه كليـة  تقريبا بيست روز بيشتر طول نكشيد . چسباند و مقدارى از كسالت و درد بكاست

         ) 132: 1353شقاقي،(».معالجه گشتم

اين . گرفت بادكش نيز يكي ديگر از مواردي بود كه در طب سنتي مورد استفاده قرار مي
 فع خستگي و درد و گرفتگي عضلاني موثر بوده و به عنوان يك ماساژور طبـي روش در ر
  :شد مياين روش در درمان شخص اول مملكت نيز بكار گرفته . كرد عمل مي

صبح حضرت والا بـه شـهر جهـت رفـتن بـه دربـار        - روز شنبه دوم شهر صفر المظفر«
آخـر  . رفـت  حالت تولوى خان ديشب بقدرى بد بود كه گمان حصبه مـى . تشريف بردند
امـروز  . ميرزا محمد حسين حكيم آمد و خاطرجمع كرد كه حصبه نيسـت . شب بهتر شد

» .شـده ديشـب خيلـى بـادكش كردنـد     تـب بكلـى رفـع    . الحمد الله حالتش بهتـر اسـت  
  )238  :   1 ج ، 1373السلطنة،  عين(

هاي فرهنگي اقليمي در ميان اقوام متفاوت متنوع  هاي بومي درمان به فراخور ريشه شيوه
هاي ويژة كودكان مانند   آنها بيماري. در اطراف اردبيل، شفادهندگاني به نام اجاق بودند. بود

بويژه از دو روستا نزديـك  (دهندگان   اين شفا. دادند مداوا قرار مياسهال و استفراغ را تحت 
اكثراً زناني بودند كه آهني را در اجاق گرم كرده و خيلي كوتاه آهن داغ را بر گردن ) اردبيل

ايـن و  . دادند  گذاشتند و سپس خاكسترهاي گرم اجاق را بر پيشاني بيمار مالش مي  بيمار مي
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شـد، در اردبيـل     دهندگان فولكلوريك تجويز و بكار گرفته مي  ها كه توسط شفا  ديگر درمان
» كننـدگان لقمـه    تكه اترن يا رفـع «گران زن منطقة اردبيل   ديگر شفا. شد  ناميده مي» ترك دوا«

اي را با مالش انگشـت در نقطـة     آنها بعنوان مثال، بيماران با مشكلات روده. شدند ناميده مي
 ).495- 496: 3، ج1350صفري،(. كردند آزردة تن بيمار درمان مي

خود از چگونگي چشـم درد خـود و شـيوه بـومي درمـان آن        ديوان بيگى در خاطرات
چهارده ساعت . از صبح تا غروب راه رفتيم. اواخر جوزا و اول تابستان بود«  :روايت مي كند

تـا   با اينكه چتر و عينك هم داشتم صورتم تمام ورم كرد و ورم آمد. آفتاب به سر من تابيد
فرمود چشم درد مـن   تا اينجا مرحوم ديوان بيگى شايد تصور مى. زير زنخ و به گردن رسيد

زنى از . در اينجا اين حال را ديد مضطرب شد. مصنوعى است، محض اينكه به شهر برگردم
هنـوز  ]  كه[اى آوردند، شكم او را پاره كردند، جگر سفيد او را  اهل آنجا آمد و گفت بزغاله

بـراى  . از قضا خوابم بـرد . بود به روى صورت من ضماد كردند و گفت بخوابسرد نشده 
اين معالجه دهاتى ورم را بكلى تحليل . تقريبا چهار ساعت خوابيده بودم. شام بيدارم كردند

مثل اينكـه گـل آتـش    . همان ضعيفه گرد سياهى به چشم من ريخت. شام خوردم. برده بود
ح بيدار شدم، جز مختصر قرمزى علامت چشم درد در صب. ميان چشم من گذاشتند سوزانيد

  )118: 1382ديوان بيگى،( ».من نبود
بومي درمان، داروهاي خاصي تجويز و استعمال مي شد؛ خـوراكي    هاي  به فراخور شيوه

و امـا داروي ديگـر   . هايي كه بنا به ماهيت خود و بر حسب تجربه مفيد فايده تلقي مي شد
) 631: 1369تاورنيـه،  . (گوشت اسب، تشخيص داده شده استبراي درمان قولنج، خوردن 

سفرنامه نويسان غربي به جهت عدم شناخت كافي از فرهنـگ    هاي  البته در مواردي گزارش
  . 1درماني نادرستي را انعكاس مي دهد  هاي  بومي، توصيه

هاي درماني ريشـه در آزمـون و خطاهـاي اذهـاني       در عين حال بايد دانست اين روش
كه از پيچيدگيهاي بيماريها بازمانده و ياراي درمان و بهبـود قطعـي و نيـز هميشـگي     داشته 

چه بسا خود بر وخامت احوال مي افزودند و يا با فروكش كردن درد در . بيماران را نداشتند
مدرك مستدلي از ميـزان كـاربرد و رونـد بهبـود     . آفريدند بخشي، در عضو ديگري درد مي

همچنين نمي توان ميزان نفوذ باورهاي . ها وجود ندارد ن خوراكيبيماري در اثر  مصرف اي
  .ن خصوص را بطور مستدل ارائه كردعاميانه در اي
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 جايگاه باورهاي عاميانه در حفظ سلامت . 3

رنج ناشي از بيماري و ناشناختگي علل و شيوه درمان تا بدانجا بوده كـه باورهـاي عاميانـه    
. شـمرد   قطعيت بخشيده و آنها را مقـدم بـر درمـان مـي     برخي خيالها و گمانها را اولويت و

هـاي   اعتقاد به تاثير عالم كواكب، موجودات ماورايي، موجودات وهني از اين دسـت گمـان  
تفأل آنهم بر حسب دانش افراد عامي و تصميم به مصـرف يـا   . ناصواب به شمار مي رفتند  

هاي  و يا به دليل تجربه درمانعدم مصرف دارو نشان از ذهنيتي دارد كه اسير ناآگاهي است 
همچنين ازآنجاكه شفا در يـد خداونـد اسـت هـر گونـه      . ناموفق پيشين جرات اقدام ندارد  

تصميم به استعمال دارو يا پيگيري درمان با مشورت با قرآن يا كتبـي چـون اشـعار حـافظ     
  . انجام مي شد

برونـد و از او دسـتور   اگر بنابه ضرورت، نـزد پزشـكي   «: رايس در سفرنامه خود آورده
هاي پزشك فراواني هـم يافـت     غذايي و نسخه دارويي دريافت نمايند كه در اين ميان خانم

اند و چون بد آمـده    شود كه با تسبيح يا قرآن، استخاره كرده  شوند، پس از مدتي فاش مي  مي
  )208: 1366كلاراكليور رايس، (» .اند  دارو را لب نزده

  :امر اذعان داردالسلطنه نيز به اين  عين
كند امروز به حكم استخاره پشت گوشش را زالو انداختيم تا خـدا   بهمن همانطور تب مى«

  ) 3901:   5 ج  السلطنة، عين(» .اوقات من بسيار تلخ است. چه خواهد
. سر از شهر آمد كاغذجات و يك بسته روزنامه رسـانيد  ديروز ميرزا كريم كدخداى كندانه«

. باشى خـوب آمـد   حكم استخاره براى معالجه بهمن، ميرزا موسى حكيمشيخ نوشته بود به 
خورنـد   الحمد للهّ معالجه مؤثر واقع شده زخمها خوب شده، بهمن و مادرش هردو دوا مى

  )3922، 5 ج:  1373السلطنة، عين (» .تا قلع ماده بشود

ايـن امـر در   . داستخاره و اعتقاد به نتيجه در موقع مصرف دارو و انجام درمان فراگير بو
اما باز . پايم الحمد الله بهتر شده بود« :السلطنه آورده است عين. دربار نيز مهم شمرده مي شد

كـه   چـون . بعد ناظر آمد. گرم پايم را شستم بعد از آب. باز خاكستر گرم گذاشتم. درد داشت
از آن . دو سه دوا بود استخاره كرديم، ناظر استخاره كرد دواى شـير و تريـاك خـوب آمـد    

  )90، 1 ج: 1373السلطنة، عين. (ماليدم
كند نيـز    وپنجه نرم مي  اين امر حتي در تنگناهاي حيات كه بيمار با مرگ و زندگي دست
طفـل در اثـر تـب    «: همچنان در قالب برخي عقايد ناصواب شبه مذهبي مستولي بوده است
ري دچار شده بودم، به شديد مالاريا بسيار ضعيف شده بود، چون خود نيز مدتي به اين بيما
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. مادر طفل وعده دادم كه مقداري دارو برايش بفرستم و طرز مصرف آن را نيز به او ياد دادم
گنه، جهت طفل فرستادم، ولي قبل از آنكـه دارو    پس از مراجعه به قلعه خودم، مقداري گنه
وارد مهـم  روش استخاره چنـين اسـت كـه در م ـ   . را به او بخورانند، با قرآن استخاره كردند

در هرحـال  . كننـد   كنند و جـواب را دريافـت مـي     هاي قرآن را به طور تصادفي باز مي برگ
استخاره با قرآن در مورد تجويز داروي من، نامساعد بود، بنابراين آن را كنـار گذاشـته و در   

اي از يـك    اي از قرآن را كه با مركب نوشته شده بود، شستشو داده به اضافه تكـه   عوض آيه
هـاي ديگـر بـه طفـل      خوري چيني را خرد كـرده و بـا آب خربـزه و افزودنـي      ن قهوهفنجا

  )210: 1367لايارد، (» .خوراندند
اعتقـاد بـه نيـروي ماوراءالطبيعـه سـنگها در       يكي ديگر از اعتقادات و باورهاي عاميانه،

اراي خـود د   ها لزوماً حاوي نوشته و ذكر نبـوده و بـه خـودي     اين سنگ. درمان بيماريها بود
  . شدند  هاي شفابخش تلقي مي  خاصيت

همانگونـه كـه   . مـورد ديگـر نفـس در سيسـتان روي داد    «: از جمله برن نقل مـي كنـد  
هايي نيز وجود داشت كه   ها جلوگيري كنند، سنگ  توانستند از بيماري  هايي بوده كه مي  سنگ

بيماري را بهبـودي  توانستند   انجاميد، مي  تا چنانچه آشكارا اقدامات پيشگيرانه به شكست مي
نزديـك  (نقل كـرد كـه كلانتـر ايسـكيل     ) زن كنسول بريتانيا در سيستان(اديت بن . ببخشند
زماني كه كنسول از سردرد شـكايت داشـت،   . دهندة سياه داشت  يك سنگ شفا) آباد  نصرت

هـاي    كلانتر، با قدرت تمام، پشت بن را مالش داد در همين زمان، بر پشت او دميـد و پـف  
او به خانوادة بن . ود را با چندين بار االله االله گفتن و اميد استمداد از خدا، قطع كردسنگين خ

. هاي تمام اعضاء خانوادة خود را با مالش اين سنگ درمان كرده است  گفت كه اخيراً كودك
هنگامي كه بن اظهار نمود كه سردردش كاملاً بهبودي يافته است، كلانتر به اثربخشي سنگ 

 ) 156: به نقل از برن، بي تا 114: 1386فلور، (».ي آوردايمان بيشتر
در اين ميان الماس از سنگ هايي بود كه بـه نظـر مـي رسـد خـواص درمـاني متعـدد        

لمس كردن اين . كند  قطعه الماسي كه به گردن آويخته شود نور چشم را تقويت مي«:داشت
هيچ دردي موجب افتادن   همچنين الماس دافع صرع است، بي. برد  سنگ ترس را از بين مي
  )139: 1363سرنا، (».كند  گردد و زنان آرزومند فرزند را مادر مي  دندانهاي كرم خرده مي
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 درماني  هاي  باورهاي عاميانه و روش. 4

دهد كه برخي روشهاي درماني مورد تجويز، بلكه تأكيد و   اطلاعات به دست آمده نشان مي
در ادامه با معرفي اين روشهاي درماني برخاسته  بنابراين. توصيه باورهاي عاميانه بوده است

  . شدند  جاري مواجهه با بيماريها در عصر قاجار محسوب مي  هاي  از باورهاي عاميانه، رويه
  
  دعانويسي، تعويذ، طلسم 1.4

شد تـا مـردم بـه دعانويسـان و       باور به تأثير امور ماوراي طبيعت در امور طبيعي موجب مي
دعانويسي عملي است كه با استفاده از فنون كتب مذهبي بـر روي  . غيبگويان متوسل شوند

هـاي مراجعـه كننـدگان      كاغذ و يا ساير اجسام به قصد حل مشكلات و رسيدن به خواسته
اين كار براي فرد دعانويس شغل محسوب شده و دعانويسان به قصد انتفاع، . شود  انجام مي

  . كنند  جسام استفاده مياز انواع ذكرهاي مذهبي جهت تدوين متن بر روي ا
سـنگ، نگـاره، سـكه،      تعويذ نيز دلالت معنايي مشابهي دارد و منظور از آن گوهر، تكـه 

آويزه، انگشتر، تنديس و اجسام مشابهي است كه ورد و ذكرهايي جهت بلاگرداني بر روي 
تعويذ در لغت به معنـاي در پنـاه آوردن اسـت و بيشـتر     . آن نوشته و همراه فرد بوده است

اي از   همچنين طلسم نوشـته . شود  بعنوان مانعي در برابر جن و موجودات تخيلي دانسته مي
شود   واژگان، شمارگان، اشكال و جداول است كه برعكس دعا كه به زبان مرسوم نوشته مي

  . رود  در اينجا رمزگان خاصي بكار مي
هـا از    ز درمـان بسياري ا« :سرنا از گستره باور به اشياي حاوي دعاي مكتوب مي نويسد

اي از كتاب مقدس بر آن نوشته شده   قطعه كاغذي كه آيه. گيرد  لوحي تمام عيار مايه مي  ساده
اي تحميدي از االله نوشـته شـود و آن را     مرغ پخته  اگر بر پوست تخم. باشد معالج تب است

  )139: 1363سرنا، (» .كند  ساعت زير بغل نگاهدارند همه دردهاي دروني را درمان مي 24
حاوي دعا در هنگام بيماري احشام نيز بر حسب بـاور عاميانـه بكـار مـي       هاي  تخم مرغ

هايي كه دعا بر رويشان نوشته شده بود، جهـت شـفاي جـانوران نيـز مـورد        مرغ  تخم«. رفت
در درة هزارچال، ملاي دهكـدة ديـزان، آيـات قـرآن را بـر روي دو      . گرفتند  استفاده قرار مي

  )285: 1934استارك،  (» .سر قاطر بيماري شكسته شوند، نوشته بود بايست بر  مرغ كه مي  تخم
ويليس گزارش . متون مذهبي بر روي كاغذ نوشته و براي آن خواص دارويي قائل بودند

زماني كه يك گسترده رخداد وبا در شيراز روي داد، ويلس از خانه روحاني اعظم «:مي دهد
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هايي بر ضد وبا   او طلسم. دخترش را كه بيمار بود ببيندبازديد كرد تا ) الاسلام  احتمالاً شيخ(
نوشته بود، از سر كنجكاوي، از او يكي را جويا شدم كه تنها يك باريكه كاغذ بـود كـه بـر    

من آن را برداشتم و با دقت به كنـاري گذاشـتم او بـه    ... روي آن خط بدي نوشته شده بود 
ت آن را ببلعم و بدين طريق آن طلسـم  بايس  من گفت زماني كه هجوم وبا روي دهد من مي

  ).290- 291: 1886ويلس، (»سودمندي دارويي خود را نشان خواهد داد
منقولست كه هرگاه در بلدي وباء و بلا شـدت  «:آورد حاتمي با استناد به اسناد بلديه مي

يضـر و   لا. و لا حول و لا قوه الا العلي العظيم. االله الرحمن الرحيم  بسم: داشته باشد، بگوئيد
االله لا يصـرف السـوء     توكلت علي االله و لا ياتي بالشفاء الا االله ما شاء. االله  لا ينفع شي الا باذن

الا االله حسبي االله الذي خلقني فهو يهدين والذي يطمعني و يسقين و اذا مرضت فهو يشفين 
العافيه و لا تفرق اللهم ارزقنا العافيه يا ولي . و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمومنين

روايت شده كه از براي دفع وبـا و طـاعون هـر روز يـك     . بيننا و بين العافيه يا خالق العافيه
وارد اسـت كـه ايـن كلمـات را     ... مرتبه اين دعا را بخواند تا روز ديگر وبا و طاعون نبينـد 

ه صـلوات  بنويسد بر كاغذي و سه مرتبه سوره قل هو االله احد را بر آن بخواند و سـه مرتب ـ 
حـاتمي،  . (ئو سـه بحـر فقطـا   : بفرستند و آنرا فرو برد، از وبا محفوظ ماند و كلمات اينست

1392 :135.(  
. كتابت متون ادعيه هميشه به سفارش و در مواجهه با بيماريهاي لاعلاج و سخت نبود

معمول ماننـد تـب و     هاي  بلكه به نظر مي رسد خصوصا در خصوص بروز برخي بيماري
ز در هنگام شيوع بيماري همـه گيـر، مـتن مربوطـه از پـيش نوشـته و در اختيـار        لرز و ني

باورهاي عاميانه لزوما از پشتوانه مذهب و ديـن خاصـي   . مراجعه كنندگان قرار مي گرفت
بلكه به نظر مي رسد اين باورها خاستگاهي فرهنگي داشـته و برخاسـته از   . برخوردار نبود

ها فقط   اين درمان«:ور به  نقل از سرگيس آورده استفل. فرهنگ عمومي دوران بوده است
منحصر به مسلمانان نبود و بدون توجه به اينكه چه كيشي داشتند، تمـام ايرانيـان بـه ايـن     

براي مثال، يك مسيحي كلداني كـه مالاريـا   . كردند  ها اعتقاد داشته و به آنها عمل مي  درمان
ه و مجالسـي ترتيـب داد و آنگـاه    كشيش براي او دعا كـرد . داشت نزد كشيش خود رفت

. اي به دور كمر بيمار بست و به او گفت چنانچه بهبودي نيافت دوباره بيايـد   ريسماني پنبه
همين كشيش به زني كه سل داشت، دو دعاي نوشته شده داد، يكي براي آويزان كردن بـر  

و سـپس   روي گردن، ديگري براي گذاشتن در آب و ماليدن آن تا به سياهي متمايل شـود 
 )117و  116: 1386فلور، .( نوشيدن آن
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دعا نويسي تا آن اندازه بعنوان شيوه طبابت محسوب مي شد كه سايكس در توصـيف  
اي برنجي مي دانـد كـه در سـطح      طبيب، ماية اصلي كسب و كار يك طبيب ايراني را پياله

قـرآن حكـاكي   هاي فلكي منطقه البـروج و متـوني از     هاي صورت  بيروني آن ماهرانه نشانه
هـا، حكـاكي شـده و طبيـب       در درون آن، دعاهايي كوتاه، مناسب همة بيماري. شده است
بوسيلة كليد كند » دعايي كه اشاره به شكايت بيمار دارد«بايست تظاهر به بازكردن   فقط مي

. يابـد   و هنگامي كه بيمار، آبي كه با آن پياله پر شده است را بنوشد، به تندي بهبـودي مـي  
 )126: 1386، فلور(

مـورير از  . اعتقاد به اشيا داراي قدرت خارق العاده از ديگر وجوه درماني طلسم ها بـود 
برادر يـا جانشـين وزيـر    «جريان وجود يك چاقوي خاص گزارش داده  كه ميرزاي جواني 

گفت توسط اين مرد مقدس، طلسم شده را بعنوان يـك هديـة     چاقويي كه مي» شيراز وقت
شد، بلافاصله باعث   اين چاقو چنانچه بر محل مارگزيدگي مالش داده مي. دبزرگ به سفير دا

  ).114: همان.( شد شفا مي
گاه كاربرد اجسام حاوي ذكر مصرف خوراكي خاص و انجام برخي اعمال به ترتيـب  

بيمار مالاريايي، بـا دقـت يـازده بـادام را     « .شد  و بر حسب دستورالعملي خاص تجويز مي
تقـديس  «هـا نـزد ملايـي جهـت       دارد؛ اين بـادام   روني آنها را نيز برميشكند و پوستة د  مي

هايي مقـدس حـك كـرده و      ها نشانه  شوند و ملا روي سطوح اين بادام  فرستاده مي» كردن
بيمار معتقدانه سه عدد را در اولين روز، چهار عدد در دومين و مـابقي چهـار عـدد را در    

مالاريـايش رخـت   ) كـه او اميـدوار اسـت    آنگونـه (دارد و پـس از آن    سومين روز برمـي 
چنانچه اين درمان مؤثر نشود، بيمار بـا تـب و لـرز در شـبانگاه بسـوي بيابـان       . بندد  برمي
. دهـد   اند گوش فرا مي  رود و به زوزة شغالان كه به نزديكي روستا در تيرگي شب آمده  مي

زند؛ بعـد    اي بر آن مي  كشد و با هر زوزة شغال، گره  بيمار كمربند طناب مانند خود را برمي
تر با دلگرمي آن كه مالاريا ناپديد خواهد شد   از هفت زوزه و هفت گره، با كمربندي كوتاه

  ).13- 14: همان( »گردد  به خانه باز مي
  
  اعتقاد به حركت ستارگان 2.4

حركات ستارگان و اجرام آسماني از ديگر مواردي بود كه مـردم ناآگـاه از روابـط علـي در     
گرفتگي خورشـيد و مـاه از   . ساخت  ري را به تخيلات و اميدهاي واهي دلبسته ميبروز بيما

پرسـت معمـول خـود در مـورد اجسـام        افراد عامي با عقيدة خرافي. جمله اين مصاديق بود
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سماوي، بروز بيماري را به تأثير ستارة سهيل كه در آن زمان در افق مقداري قبـل از طلـوع   
در » هـولمز «با همين تصور، بر اساس گزارش . دادند  ط ميشد ارتبا  خورشيد قابل رؤيت مي

، مردم سر و صداي زيادي را براي رهـايي از گرفتگـي خورشـيد يـا مـاه ايجـاد       1840دهة 
رسـد كـه از     ربطي تا حدود زيادي به نظـر مـي    مرتبط كردن چنين رويدادهاي بي. كردند  مي

. دانسـتند   صـور فلكـي مـرتبط مـي    گرفت كه گسترده رخداد وبا را بـا    اطباء ايراني منشأ مي
  )19: همان(

  
  زدايي افسون 3.4

هاي ماوراءالطبيعه در ابتلا بيماران به رنج و مشقات ناشي از بيماري تـا آنجـا     باور به قدرت
رفـت    زدايي و خارج ساختن حال بيماري كه گمان مي  ها براي افسون  بود كه از انواع طلسم
  . شد  ده ميهاي غريبه است استفا  حاصل حضور انرژي

بر اسـاس  . اي از طبابت يك فرد به ظاهر مقدس از مادام ديولافوا در دست است  خاطره
خواست با طلسم و جادو يك طفـل    كند كه  آن فرد مي  بازي وي ياد مي  مشاهداتش از حقه

لرزيـد    بيچاره را معالجه كند، طفل معصوم را با دو دست گرفته و در حالي كه به شدت مي
طفل كوچك از شـدت  . داد تا لرز متبرك خود را به او هم انتقال دهد  ار ميسخت به او فش

چنـدنفر از  . كشيد كه نزديك بود كه تار صـوتي گلـويش پـاره شـود      فشار طوري فرياد مي
در اين اثنا سيد مرا در صف اول تماشاچيان . دادند  همراهانش هم طفل را به شدت تكان مي

ناپاكي من باعث عدم نتيجه گرديد و حضـار انـدوهناك   البته . ديد و ناگهان افسون قطع شد
رفتـة خـود را تـرميم كنـد و بـه حـال عـادي          دكتر قليان خواست تا نيروي از دست. شدند
. المعالجـه گرفـت    مرغ حق  خلاصه سيد از زن فقيري يك مرغ و يك دوجين تخم... برگردد

  ) 700: 1355ديولافوا، (
ون شدن فرد مشكوك باشند، يك شيوه براي چنانچه به افس«: بر اساس گزارش سايكس

هـا    مرغ  مرغ بر روي سنگ اجاق خانة بيمار است و هر كدام از تخم  رهايي از آن، پختن تخم
دارد نـام سـاحر را آشـكار      مرغي كه ترك برمي  اولين تخم. نامند  را با نام دشمن احتمالي مي

بـه درون آب روان انداختـه    بايست مرغ مي  كند، براي رهايي بيمار از قدرت ساحر، تخم  مي
هاي نان را از حلقه كامل آشنايان گدايي كنـد و    برنامة ديگر آن است كه زن بيمار تكه. شود

» .چنانچه بيمار بتواند غذاي كسي كه او را افسون كرده است بخـورد، شـفا خواهـد يافـت    
 )207: 1910سايكس، (
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دودن افسون آن نقـش ايفـا مـي    در باورهاي عاميانه پريان نيز در دور كردن بيماري و ز
در «چنانكه گزارش شـده  . كردند  مردم براي درمان بيماري خود به پريان مراجعه مي. كردند
اي نزديك يزد، فرد معتبر دهكده يـك ضـيافت شـاهانه پريـان بـراي درمـان دختـر          دهكده

د و از شو  هاي پريان هم در روستاها و هم شهرها برگزار مي  اين ضيافت. بيمارش ترتيب داد
ضيافت در سه . اي برخوردار است  اهميت بالايي در موارد بيماري، سفر و يا هر واقعة عمده

ها برگزار شود و توسط دختـري كـه     شنبه  ها يا پنج  بايست در يكشنبه  نوبت كامل شده و مي
هنوز به سن بلوغ نرسيده است و يا يك زن كه دوران يائسگي را سـپري كـرده و دعاهـاي    

وي مجبور شد الاغي را . داند اداره شود  و همچنين بخوبي دعاهاي اسلامي را ميويژة پريان 
ترين زن كه شايستگي اداره كردن ضيافتش را داشت با خود تـا بيسـت     براي آوردن نزديك

  )110: 1386فلور، (» .مايلي ببرد
كننده سحر شناخته شـده و بـه قصـد      همچنين بخشهايي از بدن حيوانات بعنوان باطل

شوند، ابتدا   هنگامي كه اطبا به بالين مريض خوانده مي«: گيرند  ن مورد استفاده قرار ميدرما
نماينـد و    شان ناخوانا است مراجعه مـي   هايي كه فهم آن مشكل و خطوط  به نوعي از كتاب

كننـد و بـه     وتاب دادن به خود و درآوردن ادا و اصول سخنان مرمـوزي ادا مـي    ضمن پيچ
. د كه اين سخنان را تا آنجا كـه برايشـان ميسـر اسـت تكـرار نماينـد      نماين  بيمار توصيه مي

ي سگ يا گربه يا افعي يا كـلاغ و يـا     سپس در روي بعضي نقاط بدن، اجساد پوست كنده
گذارند و معتقدند كه بدين وسيله افسـون مـرض را از بـين      حيوانات مشابه ديگري را مي

  )309: 1370دروويل، (» .برند  مي
بابا درباره سرگذشـت درويـش صـفر و دو      فصل يازدهم كتاب حاجي جيمزموريه در«

نفر ديگر از درويشان و برخوردي كـه وي بـا ايشـان دارد، مطـالبي در خصـوص درمـان       
. كندكـه حقيقتـاً مضـحك اسـت      بيماري با قطعات بدن برخي حيوانات از درويش نقل مي

  ).122- 123: 1378موريه،(»
ح مرده در بدن شخص بيمار نيز نسبت داده شده و وهواي بيماري گاه به حلول رو  حال

صفري در روايت خـود از مراسـم درمـانگري در    . شد  با برگزاري مراسمي از آن زدوده مي
اي   اليگي قطعه چوب دوكي مخروطي، باريك، بلنـد و تراشـيده  «: كند  آذربايجان گزارش مي

تند كه براي ريسندگي بس  است كه انتهايش در وسط خط ميزان بود و در بالايش يك نخ مي
اين ابزار بر اسـاس گفتـه ايـن پيرزنـان،     . كردند  اي و پشمي استفاده مي  هاي پنبه  و تابيدن نخ

اي تسخير گرديده و بدين سان بيمار شده بـود بكـار     براي شخصي كه توسط شخص مرده
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. ادد  شد خود را نشان مي  اين حالت با تب و لرزيدن كه با ضعف تمام بدن توأم مي. رفت  مي
. داشـت   گرفت و آن را پيوسته بصورت كاملاً عمودي نگه مـي   پيززن اليگي را در دست مي

. زد  هاي بستگان فوت شده را يكي پس از ديگري صدا مي  سپس، يكي از اطرافيان بيمار، نام
همـين  . خورد  كرد، آلجي تكان مي  اگر او نام كسي را كه بيمار را تسخير كرده است ذكر مي

برد و چنانچه دوباره غذايي را كه مرد فوت   خوردند مي  ذاهايي را كه ميشخص سپس نام غ
خورد، با اين شيوه، نام شـخص مـرده و     كرد، اليگي تكان مي  داشته ذكر مي  شده دوست مي

شد كه هر دو از عناصر الزامي براي خروج شخص مرده از   اش دانسته مي  غذاي مورد علاقه
  )498: 1350، 3صفري،ج(» .تن بيمار بودند

  
  تبرك 4.4

شد تا بيمـاران جهـت بهبـود و      هاي ماوراءالطبيعه به افراد مقدس موجب مي  انتساب انرژي
تبـرك از جملـه   . هاي مذكور برخوردار شوند  شفا نزد آنان رفته و به نحوي از انحا از انرژي

. شد برخي افراد متشرع سرشناس داراي قدرت شفادهنده هستند  اين موارد بود و تصور مي
هاي مقدس بلكه افراد بسيار مـورد احتـرام     اين باور بودند كه نه تنها غبار قبور شخصيت بر

مـلاي  «پركينز در تبريـز مشـاهده كـرد    . باشند  دهنده مي  در قيد حيات نيز داراي نيروي شفا
آوري شده و به بيماران بعنـوان    اعظم چنان مورد احترام بود كه گاهي غبار جاي پايش جمع

 )113: 1386فلور، (» .شد  دارو تجويز مي
هاي مقدس نيز ارزشمند تلقي شده و داراي نيـروي شـفابخش     همچنين نفس شخصيت

در ميان طوايف كرد، ايمان فراواني بـه نفـس روح بعضـي شـيوخ     «از جمله . شد  دانسته مي
بندي وجود داشت و اينان كساني بودند كه بر بازو، كتف يا شكم بيماراني كـه    صوفي نقش

كه معناي آن سپردن خـود بـراي انجـام عمـل داغ     . دميدند  آمدند مي  وا نزد آنان ميبراي مدا
شيخ بـر آن دميـده و   . بود) قو(كردن بود اما البته آهن داغ قرمز موجود نبوده بلكه آتش زنه 

» .بخشـيد   كـرد و او را بهبـودي مـي     نفس روحش به اندرون گوشت و خون بيمار نفوذ مـي 
  )537- 538: 1991سلطاني،(

  
  گيري جن 5.4

ها، نشانه ورود جن به بدن بيمار هم دانسته مي شد و طي مراسمي بـا حضـور    برخي مرض
فرد جن گير، جن، شيطان و يا روح شرير از فردي كه باور داشتند مورد تسخير قرار گرفته، 
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هـا و سـاحران بعنـوان ميـانجي جهـت        در اكثر مواقع، از غيبگوها، طالع بين. اخراج مي شد
بيني را اينگونه توصيف مي   سايكس ماجراي طالع. شد  با اهل جهان ارواح استفاده ميگفتگو 

يـا بـه علـت عبـور شـبانه از      : پس از اداي عبارات پر از رمز و سري به خانواده گفت«:كند
هـاي جـوان را     گذرگاهي بدون ذكر نام خدا، يا از گذاشتن دست در خاكستر داغ كـه جـن  

دانسـتند كـه بيمـار هيچكـدام از ايـن        گرچه خانواده مي. استزده شده   كند جن  برآشفته مي
آنگـاه طـالع بـين    . ها احضار شود  كارها را انجام نداده است، اما موافقت كردند كه شاه جن

. طشتك آبي خواست تا حضار پولي به فراخور عشقي كـه بـه بيمـار دارنـد در آن گذارنـد     
  : اي ادا كرد  يانههاي وحش  بين جادوي زير را توأم با ژست  سپس، طالع

كننـد و    هـا زنـدگي مـي     دهم، كساني از شما كه در سـاختمان   به نام االله تو را سوگند مي
هاي فاقد زيست اقامت دارند، شما خودتان را بر مـن ظـاهر     آنهايي كه در صحراها و مكان

 بايست ظهـور   تازيد مي  شما كه اسب مي. كنيد تا گوش به فرمان من داده و آن را اجرا كنيد
تان؛ و تمام كساني كه حضـور دارنـد و غيـب هسـتند       يابيد، توأم با پادشاهان و شاهزادگان

بايستي پديدار شوند، بطوري كه من شما را ببينم و به زبان خودتان با شما صـحبت كـنم و   
... كمـك، فرشـتگان جبرئيـل و   . ها را از پرسيدن شما در مورد درمان اين بيمار دريابم  پاسخ

  . انبراي ظهور جني
بين، كف در دهان آورده و با پادشاه جنيان كه به اندرونش آمده است صحبت   آنگاه طالع

ها را بر عليـه جنيـان روا داشـته      در زمان گفتگو با شاه، بيمار متهم شده كه همة اهانت. كرد
هاي   است، مانند نشستن در شب زير درخت سبز بدون ذكر االله؛ انداختن سنگ در خاكروبه

هاي آنهـا در شـب اسـت؛ پـرت كـردن اسـتخوان و         مكان استراحت جنيان و بچهخانه كه 
رساني به جنيان؛ تمام كردن غذا خوردن بدون اينكه چيزي را در انتها بگذارد؛ پرتاب   آسيب

خروسـي سـياه   «نتيجة ايـن گفتمـان آن بـود كـه     . سوخته بدون اداي نام االله  تكه چوب نيمه
وشته و زير بالش بيمار بگذارند و بيمار نيز دستور يافت بايستي قرباني و دعايي با خونش ن
 ).107- 108: 1910سايكس، (».اين عموي عزيزم مرد! كه جگرش را خام بخورد؛ اما دريغا

ها و اختلالات فيزيكـي نيـز     هاي روحي و رواني و صرع، بلكه ناهنجاري  نه تنها بيماري
بـراي  . شـدند   با شيطان محسوب مي زدگي و يا پليد شدن در نتيجة تماس  بعنوان نشانة جن

شـكري از    اي دوازده ساله مبتلاء به لـب   كه والدين پسربچه«:مثال هيوم ـ گريفيث نقل كرده 
از آنجـا كـه ايرانيـان معتقـد بودنـد كـه       . يك روستاي دورافتاده، جهت درمان نزد او آمدند

تاي خود، با عنـوان  اي از پاي شيطان است، از اين رو پسربچه، در روس  بازمانده» شكري  لب«
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او با موفقيت تحت عمل قرار گرفت و شادمانه بانگ زد كـه  . معروف بود» شيطان كوچك«
  )141: 1909هوم گريف،. (»من ديگر يك شيطان كوچك نيستم«

اي با سر بـزرگ غيرطبيعـي بـود كـه       سايكس مورد ديگري را گزارش مي دهد كه بچه
يز طبيب محلي، در درمان مؤثر واقع نشـده  بدبختانه تجو«. زده شده است  شد جن  تصور مي

تجويز شامل نهادن بچه براي چند ساعت در يك گور باز بود كه در ايـن زمـان، روح   . بود
والدين، بچه را بخوبي غذا . ساخت  شد و يا اين قرباني كوچك را رها مي  بدخيم يا كشته مي

اي   بـدون آنكـه ذره   كـودك بيـدار شـد   . اش بخواب رفـت   دادند و به زودي در گهوارة تازه
  )111- 112: 1910سايكس، (».احساس بهبودي يا بدتر شدن كند

ها، بعنوان يك روش درماني برجسته براي كسـاني كـه     آيد كه گورستان  چنين به نظر مي
ها، به تسخير با ارواح پليد معتقد هستند و   بختياري«. اند  شده  زده شده بودند محسوب مي  جن

داننـد و بـراي درمـان آن بـه طـب متوسـل         خيرشـدگي مـي  ريشة ترس و هراس را در تس
. بنـدد   از اين رو، ملاي محلي يك متن از قرآن را نوشته و بر روي بازوي فرد مي. شوند  نمي

بايست در يك شب ماه كامل بـه زيـارت قبـور      چنانچه با اين عمل، فرد بهبودي نيافت مي
ر كند و دعاي مربوطه را به عربي برود و هفت بار از زير تنة شير سنگي يكي از گورها عبو

  )75: 2جلد: 1988بيرد، (» .قرائت كند
در ميان طايفه طياري نسطوري در كردستان زماني كه تمام نذر و نيازها با كليسـاي نـيم   

(name) او خـود را چنـان   . گـردد   انجامد، بيمار بصورت كاملاً زنده دفن مـي   به شكست مي
جسد است، با تابوت بـه گورسـتان بـرده شـده و بـا      كند كه گويي يك   براي دفن آماده مي

 24اش گذاشـته و پـس از     منفذي كوچك براي تـنفس . گردد  مراسم كليسايي كامل دفن مي
شوك عصبي، اغلب نتايج سودمندي دارد؛ اما . شود  ساعت، با دقت از خاك بيرون آورده مي

  )308: 1936ويگرام، . (طبيعتاً نه هميشه
  

  گيري نتيجه .5
ر گرفتن شرايط زندگي انسان عصر قاجار و درك ناآگاهيهاي او از روابط انسـان و  با در نظ

محيط و نيز ساختار بدن، گستردگي باورهاي عاميانه در خصوص علل بروز بيمـاري هـا و   
كمبـود نيـروي متخصـص درمـاني،     . شـود  نيز طريقه درمان، امـري بـديهي محسـوب مـي    

و عدم دسترسـي بـه امكانـات و تجهيـزات     علم جديد پزشكي   هاي  اطلاعي از پيشرفت بي
هاي سنتي درمـان از جملـه زالوانـدازي، بـادكش كـردن،       پزشكي موجب شده بود تا شيوه
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حجامت، تنقيه از سوي كارگزارن بهداشت و درمان از جمله اطباي سنتي، سلماني ها، دلاك 
ق نبود و گاه اين روش ها در درمان قطعي بيماريهاي عفوني و اپيدميك موف. ها تجويز شود

خود انتقال بيماريهاي خوني و عفوني را تسريع كـرده، احتمـالا سـبب گـرايش بيشـتر بـه       
در مقابل بيماريهاي مزمن و مهلكي چون وبـا، حصـبه، مالاريـا و    . باورهاي موهوم مي شد

آلودگي آب و امتـزاج آن بـا فاضـلاب چرخـه     . آبله، تجويزهاي مذكور كمتر موثر مي افتاد
خصوصا در مواقع اپيدميك شـدن  . گيري بيماري را به سرعت تسهيل مي كرد تكثير و همه

چنانكه برخي با ترك محل سكونت . اين بيماريها، تنها راه موثر و اميد بخش، پيشگيري بود
در غير اينصورت گسـترش  . كوتاه مدت از ابتلا به امراض جلوگيري مي كردند  هاي  و كوچ

از اين رو بروز بيماري . قت فرسا را به دنبال داشتبيماريهاي مزمن، ضعف و كم خوني طا
برحسب درك ناقص كنشگران و به جهت ناتواني و استيصال، فرافكنـي شـده، بـه عوامـل     
ماورالطبيعه و خارج از كنترلي چون حلول ارواح، شيطان، جن، سيطره افسون و جـادو بـر   

توجـه بـه پايـداري     در ايـن شـرايط و بـا   . بدن، حركات اجرام سماوي نسبت داده مي شد
امراض، بيماران و نزديكان بيمار رجوع به انواع درمانگران از جمله فالگيرها، دعانويس هـا،  
غيبگويان، جادوگران، جن گيرها و نيز تمسك به افراد مقـدس را بعنـوان منـابع شـفابخش     

  . برمي گزيدند
اع گزيدگي ها را دركنار شيوع بيماريها، تعامل با محيط زيست به قصد تامين معيشت انو

ناشي از جراحات و زخم ها   هاي  مرگبار و نيز عفونت  هاي  گزش. بسيار محتمل مي ساخت
. از ديگر عوامل ناخوشي ها محسوب مي شد كه به شدت حيات افراد را تهديـد مـي كـرد   

اما در رويارويي با وخامت . طب سنتي مبتني بر دانش بومي تا اندازه اي در درمان موفق بود
مافوق بشري بـا انـواع ترفنـدها،      هاي  اين كارگزاران با ادعاي برخورداري از قدرت احوال،

در كنار انتفاع مالي، بر حسب توانمندي و موقعيـت  . سعي در اقناع مراجعه كنندگان داشتند
از سوي ديگر . خود در زمان مراجعه و ارائه خدمات از منزلت اجتماعي نيز برخوردار بودند

ماعي آيين ها و رسوم شفايابي، ايـن باورهـا فراتـر از سـطوح ايسـتاري،      با بروز اشكال اجت
ارزشي در صورت كنش گرايانه خود شكلي هنجاربخش گرفته، عـدم كـاربرد و اسـتعمال    

  . نمادها، خوارك ها، طلسم ها و تجويزات مورد مذمت قرار مي گرفت
سـنتي در    هـاي   شآمار مرگ و مير و تلفات انساني در شرايط اتكا صرف به دانش و رو

جهت پيشگيري،كنترل و مهار بيماريها خصوصا امراض اپيدميك، همواره بعنوان تضميني بر 
  .  بقاي اين باورها عمل مي كرد
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گسترش مرزهاي دانش و بكارگيري دستاوردهاي نوين علم پزشكي به تدريج از رونق 
د پيشتر مطرح شـده،  باورهاي عاميانه مرتبط با سلامت كاست به طوري كه بسياري از موار

در عين حال بهبود هرگز قطعي . در نزد كنشگر ايران امروز دور از ذهن و اعجاب آور است
چنانكه امروزه رگه هايي از برخي از اين باورهاي عاميانه همچنان محسوس . نبوده و نيست

ه است و بر حسب ميزان گرايش افراد به اين باورها، تقـديرگرايي و برخـورداري از سـرماي   
  . فرهنگي مورد استقبال كنشگران در جستجوي شفا قرار مي گيرد

هاي  با اينهمه آنچه گفتيم به هيچ وجه به معناي ضعف دانش بومي در زمينه كاربرد شيوه
هـر چنـد ايـن زمينـه تخصصـي در      . درماني و نيز داروهاي سنتي با خاستگاه گياهي نيست  

ا به تسهيل كيفيت زندگي در دوران بيمـاري  درمان بيماريهاي اپيدميك چندان موفق نبود ام
درباب موفقيت اين روش ها همين بس كه با علي رغم گسترش . شاياني مي كرد  هاي  كمك

درماني مدرن دانش بومي پزشكي همچنان مامن بيماران عصـر حاضـر     هاي  داروها و روش
ا پاسـخ و  مـزمن ر   هـاي   بيماران رنجـور از نـاراحتي    هاي  است و در موارد بسيار سردرگمي

  .دردها را التيام مي بخشد
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